
 

 

  
  

  اي در مطالعه علم اطلاعاتضرورت تفكر فرارشته

  

  1دكتر نرگس نشاط

  36/7/1390، پذيرش: 7/6/1390دريافت: 

  چكيده

وجهي و چندگانه ان بخواهيم آن را بررسي كنيم چندطوري كه هر زماطلاعات مفهومي سيال است،  به: /زمينههدف
چنين فرض شود كه اطلاعات در خود نوعي گوناگوني و چندگانگي دارد. به دليل شود، همين امر سبب شده  مي

وابستگي متقابل و تنگاتنگي كه بين اطلاعات و متغيرهاي گوناگون ديگر وجود دارد استفاده از يك مدل صرفاً 
تجزيه و تحليل  هاي بيشتري فعالانه در اطلاعاتي كافي نيست و براي تحليل كارآمد و موفق يك موقعيت بايد رشته

  وارد شوند. 
اي  در اينجا به معناي بهره بردن از اين رهيافت چندگانگي است، رهيافتي كه حاكي از ميل به   نقش تفكر فرارشته روش:

انجامد و بازشناسي و گسترش مفاهيم چندگانه را  سبب   ها مي  ها و مدل ايجاد وحدتي است كه به تشريح جايگاه
  گيرد. ها به روش جديدي تشريح و تبيين شده و مورد نقد و واكاوي  قرار مي  ها و مدل  جايگاهشود. بدين ترتيب  مي

توان به شناختي جامع از اين رشته دست   رساني نمي  بديهي است كه تنها از طريق فعاليت عملي در حوزه اطلاع ها: يافته
ي با آن مواجه است دانستن آن علم لازم است ولي رسان يافت. براي پاسخ به مسائل اساسي كه حوزه اطلاعات و اطلاع

اي دارد براي هر   هاي پژوهشي گسترده  كافي نيست؛ در مقايسه، بنيان مستحكمي از علم اطلاعات كه ريشه در سنت
رساني امكان دسترسي به نتايج  جمعي بسياري از اذهان ديگر و تجربه كلي يك رشته  فعال در حوزه اطلاعات و اطلاع

يابد، اما   رساني گسترش مي اي با عمل اطلاع  رساني تا اندازه سازد. اگر چه دانش اطلاعات و اطلاع ر را فراهم ميتكلي
است كه پژوهش   –و ديگر موضوعات وابسته  –مند در خصوص اطلاعات   اين نه عمل، كه تحقيق روشمند و نظام

رساني يكي  مختلفي است كه عمل اطلاع ت گرفته از عناصرنشأدهد ؛ عناصر علم اطلاعات    رساني را تشكيل مي اطلاع
اي را در علم اطلاعات مورد بررسي قرار   از اين منابع است. از اين روي، مقاله حاضر برآن است تا نقش تفكر فرارشته

  دهد.

   رساني اي، اطلاع  شناسي رشتهاي، علم اطلاعات، آسيب  تفكر فرارشته :هاكليدواژه
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  مقدمه

اي گيرد. هـيج انديشـه  اش سرچشمه ميموجودي متفكر است و همه اعمال و گفتار او از انديشه انسان   

تـري بـه نـام ذهـن ريشـه گرفتـه و بـا مـرور زمـان، در بسـتر           تر و وسيعرويد، بلكه از زمينة كلياز خلاء نمي

شـود تـا   منسـجم مـي   اي كه به آن تعلق دارد، با رشـته افكـار خـود و ديگـران تطـابق يافتـه و      فرهنگ جامعه

هـا، چـارچوبي     تجربةزيستي هر فرد را در قالب ذهنيت عادي و موجود وي شكل دهد. با ايـن نگـاه، نظريـه   

هـاي محققـان،   هـاي مربـوط بـه اطلاعـات بخشـي از افكـار و انديشـه         انـد. نظريـه    فكري، كلي، و نظـام يافتـه  

ا ترتيب خاصـي سـاختار يافتـه و روي هـم     متخصصان، و دانشمندان دربارة اطلاعات و حيات آن است كه ب

رفته بستر فكري معيني را براي بررسي و تجزيه و تحليل نظري اطلاعات از يكسو و حل مسائل و مشـكلات  

هـا ابـزار شـناخت      آورد . بـر ايـن اعتبـار، نظريـه     عملي و شناخت پديده اطلاعات از سوي ديگر فـراهم  مـي  

هـاي گونـاگون علمـي      پـردازي در رشـته    از اهداف والاي نظريه شوند. در واقع، يكي  اطلاعات محسوب مي

ارتقاي سطح شناخت نظري و عملي در آن رشته است، طوري كه امروزه  اعتبار علمي هر رشته به ويژه در 

تواننـد  هايي را كه هنـوز نمـي    كنند. به همين سبب،  رشته  علوم انساني را با سطح نظري آن رشته مشخص مي

بنـدي و تجزيـه و تحليـل      جمي ارائه شوند و يا به يك طرح و الگوي كلي واحـدي بـراي جمـع   در بدنه منس

دانند. بـديهي اسـت كـه حـوزة       اند،  فاقد اعتبار علمي لازم مي هاي علمي زير مجموعه خود دست نيافته  داده

شـناخت ايـن   هـاي مختلـف دانـش قـرار دارد؛ و      اطلاعات و ادعاهاي علمي در باب آن تحت تأثير ديدگاه

هرگـاه بخـواهيم كـه ايـن     "مفاهيم مختلف  دشوارتر از آن است كه در يك نگاه مورد مطالعه قـرار گيـرد.   

اي بالنده تبديل شود بايد بتوانيم الگوهـاي معرفـت شـناختي و    رساني به رشته حوزه ارتقاء يابد و رشته اطلاع

سيم و هيچ راه گريـزي هـم بـراي آن وجـود     فلسفي حاكم بر اين الگوها را از يكديگر بازشنا-مباني فكري

  ). Hjørland and Nicolaisen, 2006 ("ندارد

وجهي و قـع بخـواهيم آن را بررسـي كنـيم چنـد     طـوري كـه هـر مو   اطلاعات مفهومي سيال اسـت، بـه     

شـود،  همـين امـر سـبب شـده چنـين فـرض شـود كـه اطلاعـات در خـود نـوعي گونـاگوني و              چندگانه مي

ه دليل وابستگي متقابل و تنگاتنگي كه بين اطلاعات و متغيرهاي گوناگون ديگـر وجـود   چندگانگي دارد. ب

دارد، استفاده از يك مدل صرفاً اطلاعاتي كافي نيست و براي تحليل كارآمد و موفـق يـك موقعيـت، بايـد     

نقـش تفكـر    هاي بيشتري فعالانه در تجزيه و تحليل وارد شوند. از اين روي، مقاله حاضر برآن است تا  رشته

  اي را در علم اطلاعات مورد بررسي قرار دهد. فرارشته
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  1ايآسيب شناسي دانش رشته

دار توصــيف   اي كــه اغلــب آن را بــه  مثابــه  فعــاليتي  والا، تخصصــي، مــنظم، و قالــب زنــدگي حرفــه   

ن ديگـر  در فاصـله ميـا   "فضايي خالي"كنند، همچون متني است كه با توجه به تخصصي و فني بودنش،   مي

شـود و زنـدگي روزمـره نيـز خـود عميقـاً تحـت تـأثير           گذارد كه با زندگي روزمره پر مي  ها باقي مي فعاليت

هاي پيچيده و رمزآلودي است كه در عصـر ارتباطـات، جوامـع دانـايي محـور، و        فضاها، شرايط، و موقعيت

گيـرد و محـل     هايشـان در بـر مـي     رضها و تعا  دنياهاي مجازي حاكم است. فضايي كه آنها را با همه تفاوت

تلاقي، پيوند، و فصل مشترك ميان آنهاست. به اين ترتيب، مطالعه فضاي اجتماعي زيست انسان يـك كـار   

-هاي موجود از قلم انداختـه   گيرد كه رشته  اي است؛ نه صرفاً از آن رو كه موضوعاتي را در بر ميميان رشته

هـاي فكـري، در   دهـد كـه ايـن نظـام    كند و نشان مي نظري عمل مياند، بلكه بدان سبب كه همچون چسبي 

  اند، حتي زماني كه سعي دارند اين ارتباط  را انكار كنند.  نهايت به همديگر مرتبط

اي از   اي از يـادگيري يـا مجموعـه     اغلب دو كاربرد عمده دارد: اول، معطوف بـه شـاخه   2اصطلاح رشته

هـا، يـا     هـاي تحـت امـر، همچـون سـربازها، زنـداني        در ميـان گـروه   دانش است. دوم، به حفظ نظم و كنترل

اي از كاربردهـاي   شاگردان مدرسه اشاره دارد. اين دو كاربرد از نيمه نخست سده پانزدهم به بعـد در گونـه  

اي از آمـوزش اخلاقـي دلالـت      بر نوع ويژه "رشته"، عبارت  قديمي تر در يكديگر ادغام شد. در اين سياق

داري بـود. ايـن مفهـوم برگرفتـه از واژه لاتينـي       هدف آن اجراي صحيح آموزش نظم و خويشتنداشت كه 

ترانشـان اشـاره دارد و لزومـاً بـه دانـش تخصصـي و        است كه به تعليم شاگردان بـه دسـت بـزرگ    3ديسيپلينا

بـاز در  كند كه برخـي افـراد داراي آن هسـتند و ديگـران نيسـتند. ايـن اصـطلاح از دير         ارزشمندي توجه مي

-رشـته هاي ميان شد. اما هنگامي كه از واژه مسائل مربوط به ارتباط ميان دانش و قدرت نيز به كار گرفته مي

كنيم، معمولاً به نوعي از آگاهي انتقادي از اين ارتبـاط نظـر داريـم.    اي،  يا مانند آن استفاده مياي، فرارشته

هـاي علمـي و     نشـگاه و بسـط و گسـترش آن در حـوزه    اي در دا  هـاي رشـته   انتقاد از آن جهت كه مرزبنـدي 

، و منحـرف شـدن   "5مـدرك گرايـي   "،"4تخصص گرايي"حد و حصر   تواند سبب گسترش بي  معرفتي مي

اهداف عاليه نظام آموزش عالي و نهاد دانشگاه گردد. در چنين وضعيتي، موضوع رشته بـه خـودي خـود بـه     

                                                        
  ).1389رساني ( شيراز: دانشگاه شيراز: خرداد  طلاعاي كتابداري و ا  بخشي از سخنراني نگارنده در همايش ميان رشته 1

2 . discipline 
3  disciplina 
4 . professionalism  
5 . credentialism  
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هايي كه اين موضوع با موضوع مـورد بحـث    همبستگي عنوان يك شيء محسوب خواهد شد و ارتباطات و

هايش با جهـان نيـز، كـه بخشـي از آن       شود، همچنان كه ارتباطات و همبستگي  ها دارد حذف مي ساير رشته

  ).1387( مورن ، شود، از بين خواهد رفت  محسوب مي

ن در چارچوبي معـين،  اي شدن علوم و محدود شد كمبود ارتباط ميان علوم طبيعي و علوم انساني، رشته

هاي مجزا سبب گرديده تا متخصص و غير متخصص بيش از پـيش نسـبت بـه دانـش      و رشد تصاعدي دانش

  رسد. اطلاع بمانند. بدتر از همه اينكه وضع موجود پذيرفته شده و طبيعي به نظر ميموجود بي

اند كـه در اواخـر   ني دانستهاي را متوجه انديشمندا  هاي رشته  برخي صاحب نظران مسئوليت اين مرزبندي

قرن نوزدهم  و اوايل قرن بيستم براي قلمرو تخصصي خود تقدس قائل بودنـد و آن را برتـر و بـالاتر از هـر     

هـا را متوجـه     ، مسئوليت اين مرزبنـدي 1949در   "1لوسين فبور "دانستند. دانشمند فرانسوي،   نوع ديگري مي

اينجا نگذاريد، اينجا قلمرو جامعه شناسان است، آنجا هم نگذاريد، پايتان را "كساني كرد كه اعلام كردند: 

دانـان اسـت، و    شناسان است؛ فكر سمت راست را هم اصلاً نكنيد كه متعلق بـه جغرافـي    زيرا كه قلمرو روان

اينهـا كـابوس اسـت، مرزهـا و     "و افـزود:   "شناسـان اسـت.   سمت چپ را هم همين طور، كه متعلـق بـه قـوم   

برداريد. مورخان بايد هم لب ايـن مرزهـا، روي مرزهـا، ايـن طـرف و آن طـرف مرزهـا كـار         ها را  برچسب

اي مورخـان، بايـد   "در كنفرانسي براي مورخان دستورالعمل صادر كرد و گفت:  1941وي در سال "كنند.

- 75ص. ،1387نقل در  والاد ،  ( "شناس شناس، و هم روان  دان، هم جامعه  دان باشيد، هم حقوق  هم جغرافي

78.(  

اي اسـت كـه بـيش از آنچـه مـا بـر آن       اما، امروزه ساختمان دانش معاصر مانند برج سر به فلك كشـيده 

در  "اطلاعـات "شـود  مفهـوم   شود. در همان حالي كه ايـن بـرج سـاخته مـي     مسلط باشيم، او بر ما مسلط مي

دانش بشـري چـه در علـوم     رود. بسط و گسترشهاي شناخت خود فرو ميمنجلاب بحران گيج كننده بنيان

هـا     طبيعي و چه در علوم انساني به قدري فراگير،  سريع، و پيچيده است كه ديگر ارائه دانش حاصل از يافته

اي به صورت خطي ممكن نيسـت. بنـابراين، تجـارب و دانـش كسـب      و يا ذخاير علمي گذشته در هر رشته

شود. ايـن رونـد بـه ويـژه از نيمـه      ر قالب نظريه ارائه ميپردازي و د  هاي گوناگون از راه نظريهشده در رشته

دوم قرن نوزدهم يعني از موقعي كه شناخت علوم از بدنه عمومي فلسفه جدا شد و به شاخه مسـتقلي بـه نـام    

اي را بـه  شناسي تأسيس يافت، شتاب گرفت و  مرزهاي سنتي ارائه دانش انباشـته شـده در هـر رشـته      معرفت

اصول، قضايا، و قوانين مكشوفه آن رشته در نورديد. اما رويـدادهاي زنـدگي بشـري     اي ازصورت مجموعه

                                                        
1 Lucien Febvre 
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در صدســاله اخيــر و تحــولات اجتمــاعي و علمــي ســه دهــه گذشــته بــه شــدت از بســته شــدن مرزهــا ميــان  

ها) و ثبات آنها جلوگيري كرد و موجـب ارتبـاط و تعامـل      ساختارهاي نظم يافته و شناخته شده دانش (رشته

هـا، سـاختارها،    هاي مختلف گرديد و زمينه انتقـال، جابجـايي و تبـادل مفـاهيم، نظريـه      قلمروها و حوزهميان 

اي و تخصصي به ساير قلمروهاي دانش و رشـته را فـراهم آورد. امـروزه، حتـي     هاي رشتهها و روش  مهارت

مناسباتي بستگي دارد كـه بـا    ها و دوام و قوام آنها نيز به كيفيت و نوع روابط وكيفيت و ماهيت تكامل رشته

كنند. فقط زماني يك رشته را،  به ويژه در علوم انساني، واجد اعتبـار    شان برقرار ميمحيط و عناصر پيرامون

تـر  باشـد. بنـابراين،      ها و دانش رشـته در چـارچوبي وسـيع    دانند كه قادر به ارائه كل دادهشناختي مي  معرفت

هاي علوم انساني اين   هاي گوناگون علمي و دانشگاهي، به ويژه، در رشته  شتهامروزه سؤال اصلي در اعتبار ر

نيست كه يك رشته از بدو پيدايش تاكنون تا چه ميزان تجارب عملي اندوخته است، بلكه اين است كه آيا 

ديگر اي،   تري ارائه دهد. مطالعات به صورت رشته  آن رشته توانسته اين ذخاير را در چارچوب فكري وسيع

تواند جايگاه خود را حفظ و از آن دفاع كند كه چشم از واقعيت كلي برنگيرد و دسـت خـود     به شرطي مي

هاي خويشاوند بدهد. در برگيرندگي و دامنة عمل در علـم اطلاعـات گسـترده اسـت و بـه        را به دست رشته

شـود   و بسياري ديگر مربوط مـي  پردازد كه  به انسان، اجتماع انساني، دنياي مجازي  مسائل و موضوعاتي مي

توان ناديده گرفـت.  سـاختمان ذهنـي و روانـي انسـان، فرهنـگ او، فيزيولـوژي مغـز و           كه هيچ يك را نمي

اند كه در اين مسـير مـورد شناسـايي و      هاي مختلف يك واقعيت پيچيده  ارگانيسم و ژنتيك همه و همه جنبه

  گيرند.  استفاده قرار مي

  

  اهميت  فرارشتگي 

  برخي تعاريف 
هاي علمي، فلسفي، و معرفتي براي رسـيدن   فرارشتگي عبارت است از همگرايي چشم اندازها و نظرگاه

هـاي بنيـاديني تمركـز دارد كـه       ها و پرسش  ، و معرفت. فرارشتگي بر پديده"طبيعت"، "حقيقت"به شناخت 

هـاي دانـش، ماهيـت علـم،       ت نظـام معرفتي دارند. پرسش و تأمل درباره ماهيت انسـان، ماهي ـ –ماهيت فلسفي

ها، و ماهيت حقيقت و واقعيت از موضـوعات اصـلي فرارشـتگي هسـتند.       هاي فكري، جهان بيني ماهيت نظام

هـاي دانشـگاهي را     هـا و تخصـص    هـاي رشـته    هـاي دانـش و روش   فرارشتگي نه تنها مرزها و اقليم"بنابراين، 

هاي آنسوي   ها، تجارب و و روش  )، بلكه دانشMax- Neef, 2005, p. 5-16; Davidson, 2004پيمايد (  مي

  ). Negre, 2004كند( هاي مرسوم آكادميك را نيز جست و جو مي  ها و تخصص  مرزهاي رشته

در كشور پرتقـال برگـزار شـد، چنـين      1994اي كه در سال   در منشور نخستين كنگره بين الملل فرارشته
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هـا را از بـين     قاط چندين رشته نيست؛ بلكه مرزهاي موجـود ميـان رشـته   فرارشتگي فرايند الت"آمده است كه 

، كـه همـان ايجـاد دانـش جديـد اسـت،  حاصـل          برد تا از طريق گفـت و گـو  ميـان آنهـا بهتـرين نتيجـه        مي

ــه ســوي   7، ص 1997(  1). نيكولســكوKlein, 2001شــود( ــراي خوددگرگــوني ب ) فرارشــتگي را راهــي ب

دانـد. وي   خلق هنر جديد براي زندگي در دنياي پيچيده و آشوبناك كنوني مـي  خودشناسي، اتحاد دانش و

اي پيشنهاد كرد كه الگـوي رفتـاري آن براسـاس سـه محـور        در مقام يك فيزيكدان نظري، الگويي فرارشته

منطق مركزي "استوار است. از آنجا كه  "منطق مركزي مشتمل"، و "سطوح چندگانه واقيت"، "پيچيدگي"

اسـت، قـادر اسـت پيونـد و پيوسـتگي ميـان سـطوح         "كثـرت "و  "وحدت"داراي ساختار بازي از  "مشتمل

هـا، بـه حـذف      اي بـه قضـايا و پديـده     ها را تبيين و توضيح دهد. به سخن ديگر، نگاه فرارشته  مختلف واقعيت

كثـرت  "گردد و به جاي تقليل، اصـل جديـد نسـبيت را كـه زاييـده همزيسـتي دو الگـوي          تجانس منجر مي

 ") معتقد است 2000( 2). كريستين پلNikolesko, 1996كند (  است جايگزين مي "وحدت باز"و  "پيچيده

ايـن بـدان معناسـت كـه بسـياري از مسـائل مربـوط بـه ايـن           "فرارشتگي تجليات بيروني جهان معاصر اسـت. 

  ). 9 -18( ص.  "اي هستند  از نوع هيچ رشته"ها  حوزه

  گردد:   متجلي ميبعد  "دو"فرارشتگي در 

از اين منظر، فلسفه و هدف آن، تبيين و فهم هستي و معرفت است و محصول آن  .شناختي  معرفت بعد.1

هـاي وحـدت بخـش اسـت. ايـن دسـته از         شمول و معرفـت هاي جهان  هاي بنيادين، نظريه  يابي به دانش دست

هـا هسـتند كـه     ديدي از وحدت ميان معرفتاي به دنبال تجسم بخشيدن به ساختارهاي ج  هاي فرارشته فعاليت

كنند، بلكه با گذشتن از مرزهاي متعـارف    هاي سنتي عبور مي  نه تنها از مرزهاي متعارف و مرسوم ميان رشته

ختارهاي جديدي از ها و خلق سا  ها و الگوها، بازسازي بافت علمي و اجتماعي، سعي در بازنگري چارچوب

 "پديـدار شناسـي   "تـر،    اي است. در سطحي پايين  ، فرارشته"وحدت دانش"يه طور مثال، نظردانش دارند. به

  بندي كرد . شناختي دسته  هاي معرفت  توان ثمره تفكر و فعاليت فرارشته  را نيز مي

طور كلي، مباحثي كه داراي ابعاد روشـنفكرانه اجتمـاعي انتقـادي هسـتند و نسـبت بـه       به .بعد انتقادي. 2

هاي انتقادي ساختاري و كـاركردي دارنـد در فضـاي فرارشـتگي      قدرت و فرهنگ نظر گاههايي نظير   مؤلفه

  اي است.  هاي فرارشته  طور مثال، پساساختارگرايي از حوزهشوند.  به  بررسي و تحليل مي "ديانتقا"

و ، ايجـاد مفـاهيم و الگوهـاي رفتـاري جديـد      اي  هاي فرارشـته   لي براي فعاليتيكي از پيش نيازهاي اص

                                                        
1 Nikolesko  
2 Pohl  
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هـا    مشترك براي درك متقابل ميان كنشگران است. زيرا اين مفاهيم و الگوها نقاط اشتراك پنهان ميان رشته

  سازند.  و كنشگران مختلف را آشكار مي

  

  فلسفه فرارشتگي

اسـت: شـناخت و فهـم هسـتي، معرفـت، اجتمـاع، و انسـان. بـه          "شناخت"فلسفه فرارشتگي رسيدن به    

اي از شـناخت اسـت. از ايـن      هاي جديد و مبتكرانه  اي رسيدن به صورت  ر فرارشتهعبارت ديگر، حاصل تفك

هاي مهم آموزش بـا اسـتفاده     هاي جديد، يكي از روش  هاي واقعي و شكل دادن استعاره  رو، بازسازي پديده

هاي جديد ابزاري   ها و خلق استعاره ها است. بازسازي پديده  اي براي فهم روابط و پيچيدگي  از تفكر فرارشته

  شوند.   ها حاصل مي  ها از طريق شناخته هستند كه از طريق آنها شناخت ناشناخته

ها و تجزيه و تحليـل هـر پديـده در      نگر به پديده  موفقيت فرارشتگي در عمل، داشتن بينش و نگرش كل

ستلزم اين اسـت كـه فـرد    اي در عمل م  ارتباط با يك كل است. در نتيجه، موفقيت هر برنامه و طرح فرارشته

جهان، مسائل و موضوعات پيرامون آن را به مثابه يك كل پيچيده و يكپارچه فهم و تجربه كند. همان گونه 

شناخت و فهم هـر مسـئله جزئـي نيـز مسـتلزم شـناخت فراينـدهاي كـلان         "گويد، ) مي1996كه نيكولسكو (

  ."پيرامون آن و فهم مسئله در يك كل يكپارچه است

هاي  هاي اصلي فرارشتگي است، يكي از ويژگي  يي كه خلق دانش، بينش، و تجارب نو از هدفاز آنجا

تفكـرات  "اصلي آموزش و يادگيري در ساختار اين رويكرد استقبال از آشكارسازي، ارج گذاري، و تبيين 

و  حـال م هـاي ظـاهراً    فرضـيه "و  "هاي غير متعارف  پرسش"، "تصورات بيگانه"، "تخيلات غريب"، "جديد

  است.  "غير قابل اثبات

  
  اي   همبستگي پديده اطلاعات با تفكر فرارشته

توان چنين فرض كـرد كـه اطلاعـات در    ، مي"اطلاعات"وجهي و چندگانه بودن  مفهوم با توجه به چند

خود نوعي گوناگوني و چندگانگي دارد. تراژدي چنـد بعـدي بـودن اطلاعـات در دو سـطح مطـرح اسـت:        

يولـوژيكي،  زهر رخداد اطلاعاتي پيوستگي فراگردهاي جنبشـي، الكتريكـي، شـيميايي، فيو    موضوع و آثار.

شناختي، منطقي، فكري، فردي، جسمي، شخصي، فراشخصي،   شناختي، فرهنگي، زبان  مغزي، وجودي، روان

ل و متقاب ـدهـد. بنـابراين، در اثـر وابسـتگي     كند كه يكي را به ديگري پيوند مـي و غير شخصي را ايجاب مي

 تنگاتنگي كه بين اطلاعات و متغيرهاي گوناگون ديگر وجود دارد، اسـتفاده از يـك مـدل صـرفاً اطلاعـاتي     

هاي بيشـتري فعالانـه در تجزيـه و تحليـل      كافي نيست و براي تحليل كارآمد و موفق يك موقعيت بايد رشته
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  وارد شوند.

ران نظري نگـاهي اجمـالي بـه مبـاني     براي روشن كردن تجزيه و تحليل و چگونگي رويارويي با اين بح

دهـد و  پـردازان را تشـكيل مـي    فكري و فلسفي راهگشاست. مباني فكري و  فلسفي اساس و پايه تفكر نظريه

هـاي ذهنـي   پردازان، كه از دانشمندان و محققان يك حوزه فكـري هسـتند، بـه ناچـار در قالـب       انديشه نظريه

هـا بينديشـند. از آنجـا كـه نظريـه،      ها و قالبارج از اين چارچوبتوانند خ  شود كه نميريزي مي  معيني طرح

ساخته و پرداخته ذهن و انديشه دانشمندان بوده و آنان نيـز ماننـد هـر انسـان ديگـري محكـوم ذهنيـت خـود         

دهد و خواه نـاخواه در    هستند، مباني فكري و فلسفي بخش مهمي از ذهنيت موجود دانشمندان را تشكيل مي

گـذارد. بنـابراين، بـراي درك عميـق، و بـه عبـارت ديگـر،        نظريه تأثير عميق و بسـزايي مـي   گيري هرشكل

رسـاني لازم اسـت كـه عـلاوه بـر مطالعـه       اي از جمله اطلاعـات و اطـلاع   ها در هر رشتهشناخت و نقد نظريه

نها نيـز  هاي مخصوص به دانشمندان و محققان آن رشته، سرمنشأ و سرچشمة زايش و پيدايش فكري آ  نظريه

-ها درون رشته جاي داشته باشند، خواه در خارج از رشته. همان مورد مطالعه قرار گيرد. خواه اين سرچشمه

هـاي آن رشـته ممكـن نيسـت،     طور كه شناخت يك رشـته علمـي بـدون مطالعـه و درك درسـتي از نظريـه      

انـد،  ز آن سرچشـمه گرفتـه  هـا ا هايي كـه نظريـه  هاي يك رشته نيز بدون شناخت منابع و ريشهشناخت نظريه

بيني و فرهنگ جامعه او است و شناخت آنها نيز اي نيز الزاماً تحت تأثير جهانممكن نيست. ذهنيت هر نظريه

اي است. رويكـردي كـه   براي نقد و واكاوي نظريه ضروري است. همه اينها مستلزم داشتن رويكرد فرارشته

ين يا تشريح دوجانبه يا چندجانبه باشـد. رويكـردي كـه از راه    ها جهت تبي  ناظر بر استحكام بخشيدن به تلاش

شـود.    هاي مورد مطالعه حاصل مـي   ها و نظريه  پويايي حاصل از روابط دروني و بيروني عناصر و اجزاء پديده

درست بر عكس زماني كه آنها را به صورت جدا يا تنها و جدا از اصل و منشاء خود بـه شـمار آوريـم. ايـن     

شناسـي    فلسفي نيسـت، بلكـه روش   حوزه جديد پرسش صرفاً"گويد مي) 2002چنانچه فلوريدي (رويكرد، 

هـا، فنـون، و ابزارهـايي كـه بـدين طريـق پـيش          ها، مدل  ها، نظريه  دهد. مفاهيم، روش  جديدي را نيز ارائه مي

  ."توانند در تبيين مسائل  مربوط به اطلاعات به كار آيند  شوند، مي  كشيده مي

بردن از اين رهيافت چندگانگي اسـت. يعنـي تضـمين نشـر       در اينجا به معناي بهره اي ش تفكر فرارشتهنق

ها و جابجايي مفاهيم. اين هرگز بدين معنا نيست كه هر يك از اجزاء يك رشته جـذب رشـتة ديگـري      ايده

جاد وحدتي است كـه  گردد يا به يك واحد تبديل شود يا روي ديگري سوار شود، بلكه حاكي از ميل به اي

شـود. از ايـن     انجامد و بازشناسي و گسترش مفاهيم چندگانـه را  سـبب مـي    ها مي  ها و مدل  به تشريح جايگاه

ــاه  ــق، جايگ ــدل   طري ــا و م ــرار        ه ــاوي  ق ــد و واك ــورد نق ــده و م ــين ش ــريح و تبي ــدي تش ــه روش جدي ــا ب ه
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  ). 2008گيرد(گاربي،  مي

هـا، تـأثير پـذيري و تأثيرگـذاري آنهـا       قـراري ارتبـاط بـين رشـته    اكنون زمان تغيير در بيـنش علمـي، بر   

گيـرد. رشـته جـاي تربيـت      ام نمـي فرارسيده اسـت. تفكـر دربـاره علـم اطلاعـات، تنهـا در درون رشـته انج ـ       

هـاي   شـناختي مـنظم و تعميـق مسـائل و آزادي      هـاي روش  وجهي پژوهشگر نيز شده است، جاي تمـرين چند

هـا    هاي بسته رشته ادگي است. رسالت عالم عبور از مرزهاست، تبديل زندانفكري نيز هست. ماهيت علم آز

  هاي فراخ است.  به بوستان

  
  اي در  علم اطلاعاتنظرية وحدت دانش و تأثير آن در  نگاه فرارشته

 15گويند، تاريخ طبيعـي حيـات بـه      گونه كه فيزيك دانان، دانشمندان و پژوهشگران علوم طبيعي ميآن

  "ميليـون " 7گردد، اين در حالي است كه تاريخ طبيعي پيدايش بشـر بـه  كمتـر از    سال پيش برمي "ميليارد"

شناسـي و غيـره     شناسـي، انسـان    هاي زيست  هاي مختلف در حوزه رسد. چنان كه مطالعات و پژوهشسال مي

هـاي    ري در جنگـل دهد كه  بشر در يك فرايند تكامل، به تدريج از هيئت نخستين خود كه روزگـا   نشان مي

بزرگ نواحي گرمسيري حيات داشت، به قامت، هيئت، و هستي امـروزي درآمـد. دانشـمندان معتقدنـد كـه      

كه اين  گرددسال قبل برمي "هزار 200"ورز) امروزي به حدود   تاريخچه فرهنگي و اجتماعي انسان (انديشه

هاي ابتدايي قابل تأمل است. در جهاني   نسانحيات و تاريخ طبيعي پيدايش بشر و ا رقم نسبت با تاريخ طبيعي

توان دو نوع تاريخ بـراي بشـر قائـل شـد: تـاريخ طبيعـي و تـاريخ فرهنگـي و           شود، مي  كه چنين توصيف مي

توان تاريخ طبيعي و تاريخ فرهنگي و   ، براي فهم جامع انسان، نمي"وحدت دانش"اجتماعي. بر مبناي نظريه 

، 1387و يـا آنهـا را جداگانـه مطالعـه و تحليـل كـرد (خورسـندي طاسـكوه،          اجتماعي وي را ناديده گرفت

  ).141ص.

انـد    پـردازان زيـادي كوشـيده     هاي مختلف تاريخ علم و انديشه، دانشمندان و نظريه  از ديگر سو، در دوره

پيونـد   هـا   مسيرها، اصول و قوانين جامع و جهان شمولي را كشف كنند تا از طريـق آن بتواننـد ميـان معرفـت    

هـاي معرفتـي   هاي مختلف تخصص داشته باشند، بتوانند از دانش، تجارب و انباشته  آنكه در حوزهبزنند و بي

هاي مهمي كه مبـاني معرفتـي گفتمـان      ورزي استفاده كنند. از اين رو، يكي از نظريه  انديشه و روشي آنها در

بـه   "وحـدت دانـش  ".  اسـت  "وحدت دانـش "نظريه  توان بر پايه آن استوار و بنيان نهادعلم اطلاعات را مي

مثابه يك نظريه، به شناخت و فهم يكپارچة بشر و تاريخ طبيعي و تاريخ فرهنگي انسان باور دارد. از اين رو، 

هاي بشري را در يك كل يكپارچه مطالعه و بررسي كند. در حقيقت، پرسش عمده   در صدد است تا معرفت
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اي بـه هـم پيونـد داد تـا     را بـه گونـه   "هاي معرفتـي   فاصله"توان   چگونه مي نظرية وحدت دانش اين است كه

هـا و مسـائل طبيعـي، انسـاني،       هاي بشري افزود، تا انسان را بهتر و بيشتر شناخت و  بر دغدغهبتوان بر معرفت

  اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، و مانند آنها غلبه كرد؟

تـوان در آثـار    ) معتقد است كه تاريخ پرورش اين ايده (وحدانيت دانـش) را اگرچـه مـي   2001ويلسون(

انديشمندان دوره روشنگري به بعد نظير كندرسه، فرانسـيس بـيكن، دكـارت، كنـت، نيوتـون، و       فيلسوفان و

) در 8، ص. 2001اي بسـيار كهـن دارد. ادوارد ويلسـون(     غيره مشاهده نمود، ولي ايده وحدت دانـش سـابقه  

هـا و    هـا، واقعيـت   ، وحـدت دانـش را ارتبـاط و اتحـاد ميـان پديـده      "هـم رويـدادي: وحـدت دانـش    "كتاب 

ئل و داند. وي معتقد است از آنجا كه مسـا   نگر براي ايجاد يك زمينه مشترك براي تبيين مي  هايي واقع  نظريه

هـاي طبيعـي، انسـاني، و      حـدت ميـان دانـش   وجهي و متنوع هسـتند، فقـط بـا و   هاي كنوني بشر چند  گرفتاري

توان به سراغ ايـن مسـائل رفـت. نظريـة وحـدت دانـش بـه        زمان آنها مي كارگيري درست و همه اخلاقي و ب

هـاي مختلـف     ها معتقد اسـت و همـواره در صـدد اسـت حـوزه       ها، و روش اي بودن اطلاعات، دانشفرارشته

عي تا هنـر، علـوم انسـاني، مـذهب و عرفـان و غيـره در بسـتري        دانش از علوم طبيعي، فيزيكي، و علوم اجتما

  فراروشي و فرامعرفتي با يكديگر گفت و گو و آميزش داشته باشند.

هم اكنون وحدت دانش و يگانگي معرفت بـيش از هـر موقيـت تـاريخي ديگـر مـورد توجـه و تمركـز         

 "ضـرورت  "و هـم   "مكـان ا "گويـد، هـم اكنـون هـم      ) مـي 1379انديشه بشري است. همچنان كـه مـورن (  

اي زمـاني معنـا دارد كـه قـادر بـه درك هـم         يگانگي علم و وحدت دانش مطرح است. چنين موقعيت يگانه

باشيم. اين يگـانگي در چـارچوب نظريـه بـاز      "ها  گسست"و  "پيوستگي"، و هم "گوناگوني"و  "يگانگي"

شناسـي، ديگـر جوهرهـايي      ، و انسـان شناسـي   خودبوم ساماندهي امكان پذير است كه در آن فيزيك، زيست

يگـانگي علـم (وحـدت دانـش) بـه      "دهنـد. بـه اعتقـاد وي،      بسته نيستند اما هويت خود را نيـز از دسـت نمـي   

شناسـي گرايـي، و     گرايـي، زيسـت    گـذارد، امـا فيزيـك     شناسـي احتـرام مـي     شناسي، و انسان  فيزيك، زيست

اي خواهد بنيادين باشد (و بماند) گفتمان رشته  اي مي  ه و يا ايده. وقتي نظري"شكند شناسي گرايي را مي  انسان

كند. اي دانش، استقبال مياي و فرارشتهگذارد و از گفتمان ميان رشتهاي ماندن را پشت سر ميبودن و رشته

شناسـي كـم رنـگ و بـه       هـاي روش   شناسـي و اقلـيم    چيزي كه به واسطه آن مرزهاي سنتي و متعارف معرفت

  شوند.رنگ مي  ريج بيتد

كنـيم،    رسد، اما هنگامي كه درباره آن پرسش مـي   مفهوم اطلاعات به نظر مفهومي يگانه و بديهي مي    

اي را مطـرح   گردد كه هريك پرسش تازهشمار مبدل مي  شود و به مفاهيمي بي  پاشد، گوناگون مي  از هم مي
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  سازد:  مي

  اطلاعات؟ آگاهي؟ اطلاع؟ خبر؟  -

  نظمي؟  يافت اطلاعات؟ بازنمود اطلاعات؟ مفهوم؟ معنا؟ نظم؟ بيدر -

  داوري؟ اطلاعات درست؟ اطلاعات نادرست؟ شبه اطلاعات؟ -

  مشاهده؟ تجربه؟ تبيين؟ -

  ذهن؟ عين؟ -

  هاي ديگر.حافظه؟ دانش؟ هنجارها؟ و بسيار پرسش -

رگـاه كـه بخـواهيم بيشـتر آن را     شود و ه  بدين سان، با نگاهي سطحي، مفهوم اطلاعات دچار انفجار مي

توان آن را به مفهومي واحد نسبت داد، بلكه بايد حـالات و  يابد. بنابراين، نمي بكاويم، رمز و راز بيشتري مي

  سطوح مختلفي در آن قائل شد.

خصايص چندوجهي و استعاري كه در زير مفهوم اطلاعات پنهـان اسـت و غنـاي عظيمـي كـه شـكل و       

گردد تا اطلاعات به مثابه مفهومي بـا دو كـانون و چنـد ورودي      د، همه و همه سبب ميگيرمحتوا به خود مي

مطرح گردد. كانوني كه فيزيكي و عيني است و كانون رواني و ذهني. با تبادل ميان اين دو كانون است كـه  

 گيـرد. در عـين حـال، اطلاعـات مفهـومي اسـت بـا چنـد ورودي،        برگردان، تغيير شكل، و عمل صورت مي

ي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي اسـت  شناختي، مغزي، روحي، منطقي، زبان  شناخت آن، در آن واحد زيست

كند و ). چنين رويكردي بين اعمال انساني، اعمال فني، و ساختار دانش پيوند ايجاد مي1، ص.1386نشاط، (

  هاي نظري منسجمي بنا كرد. يانتوان اميدوار بود كه بتوان ساختار و بنطور كامل شناخته شود ميچنانچه به

تـر و  از آنجا كه تلاش جهت نيـل بـه وحـدانيت معرفـت بـا هـدف دسـتيابي بـه بيـنش و بصـيرت عميـق           

، به  نشگران علم و پژوهش قرار دارد، رويكردهاي فلسفيكتر از جهان در دستور كار انديشمندان و  گسترده

ي بكاهد. فلسفه مدرن بايد راهي را كه فلسفه علـم پـيش   ويژه فلسفه مدرن، بايد از هزينه علوم طبيعي و انسان

پـردازان در   گرفته است، تحسين كند. تلاش فلسفه مدرن بايد تهيـيج تـلاش دانشـمندان، فيلسـوفان، و نظريـه     

و  "خـود "هـا را ميـان    ها و ناداشته فرايند وحدانيت معرفت باشد. براي رسيدن به وحدانيت معرفت بايد داشته

).  همواره بايد چيـزي بـراي يـاددادن داشـته باشـيم و ظرفيـت       2007و تسهيم كرد ( دايتر، تقسيم  "ديگري"

يادگيري مـداوم را در خـود پـرورش دهـيم. پژوهشـگران و دانشـمندان عصـر مـا بايـد موقعيـت خـود را در            

  هاي موجود معرفت تشخيص دهند و قابليت عبور از مرزهاي سنتي را در خود پرورش دهند.  شبكه
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  رساني   اوراء ديدگاه در پرورش مفاهيم مربوط به حوزه اطلاعات و اطلاعنقش م
ايم كه مفهوم اطلاعات مفهومي پيچيـده اسـت، زيـرا بـه محـض واكـاوي آن، بـا مفـاهيم         همواره شنيده

يابـد. حـال در مـورد مسـائل و مفـاهيم پيچيـده و چنـد بعـدي چگونـه بايـد             شمار ديگر ارتباط ميمرتبط بي

چگونه آن را مورد مطالعه قرار دهـيم؟ در فلسـفة علـم، دو الگـوي متفـاوت وجـود دارد: يكـي         بيانديشيم و

انديشـي،    الگوي دكارت و ديگري الگوي پاسكال. اولي، سـاده انديشـي، تجزيـه و انتـزاع، دومـي، پيچيـده      

ت تـك  پيوند، تلفيق و تكميل. الگوي دكارت در حوزه سخن يا گفتمان علـم اطلاعـات متنـاظر بـا اطلاعـا     

گويد از آنجا كه همة چيزها به همديگر مرتبط است و از آنجا كـه  بعدي است. الگوي پاسكال برعكس مي

هرچيزي هم معلول است و هم علت، بنابراين بازخورد و واپس كنش وجود دارد. پس با انديشة سـازماني و  

اط يا ديالكتيك هگـل  گفت و شنودي كه قرائت ديگري است از انديشه ديالكتيك، و پرسش و پاسخ سقر

رو هستيم، يعني همزيستي دو امر متضاد، با اين تفاوت كه در ديالكتيـك هگـل همـواره امكـان سـپري       روبه

تـوان از  رو هستيم كه نمي  هاي بنياديني روبه  شدن تضاد وجود دارد. اما، در انديشة گفت و شنودي با تناقض

. در "حقيقت خطا نيست، بلكه حقيقتي مخالف اسـت خلاف يك "آنها گذشت و بايد با آنها ساخت. زيرا 

گويد اگر اجزا را نشناسيم غير ممكن است كل را بشناسيم و اگـر كـل را نشناسـيم    واقع، الگوي پاسكال مي

اجزا را نخواهيم شناخت. در واقع، رفت و آمدي دائمي ميان كل و اجزاي آن  برقرار است. الگوي پاسكال 

  اطلاعات است.متناظر با مفهوم چند بعدي 

بحث درباره اطلاعات و چيستي آن بايد براساس تحليل مفـاهيمي باشـد كـه بـه صـورت       "بدين اعتبار، 

هـاي    اند. لذا، بايد بتوان بين مفاهيم مختلف اطلاعات در حـوزه اي از مفاهيم مرتبط در نظر گرفته شدهشبكه

ي از مفاهيم كـه در عـين اسـتقلال، بـاهم در     اصورت شبكهگوناگون روابط مفهومي برقرار كرد و آنها را به

هاي كـلان  گونه انديشيدن پيش از هر چيز به مفهوم). اما براي اين2003( فلوريدي،  "تعاملند در نظر گرفت

هاست و منظومة خورشيدي يك صـورت فلكـي بـر گـرد     گونه كه اتم، صورت فلكي ذرهنياز داريم. همان

ها بيانديشيم. وانگهي بايد بـدانيم  يلة صورت فلكي به همبستگي مفهوميك ستاره است، نياز داريم كه به وس

توان عشق طور مثال، ميشوند نه با مرزهايشان. به هايشان تعريف مي ها با هستهترين چيزها، مفهومكه در مهم

رد. هـاي دوسـتانه نيـز وجـود دا    شان باز شناخت. اما، دوستي عاشقانه و عشـق و دوستي را به وضوح در هسته

هايي ميان عشق و دوستي وجـود دارد و مـرز روشـني موجـود نيسـت. هرگـز نبايـد        ها و آميزشپس ميانجي

درصدد بود كه چيزهاي مهم را بر پاية مرزها تعريف و تبيين كرد، بلكه بايد در پي تعريف هسته بود و ايـن  

گونـه انديشـيدن و   تواند در اينهاي كلان است. اما سه اصل وجود دارد كه ميتبيين، مستلزم شناخت مفهوم

  ):1375هاي كلان، پژوهشگران را راهنما باشد (مورن،  دست يافتن به مفهوم
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بخشـد. دو  اصل همبستگي پيچيده يا ديالوژيك عنصرها. اين اصل به دو انگاره متضـاد وحـدت مـي    .1

ذير و بـراي درك  كنند، اما در واقع، از يكديگر جدايي ناپاي كه به ظاهر يكديگر را دفع ميانگاره

(فيزيكدان دانماركي) در نظريه كوانتوم معتقـد بـود كـه     1طور كه نيل بوراند.  همانواقعيت ضروري

. بـدين ترتيـب، بـراي مطالعـه و بررسـي      2هاي فيزيكي را هم ذره و هم موج در نظر گرفـت   بايد ذره

ه كننده هر دو بايد مد نظر قرار هاي مشاهد  هاي مورد مشاهده و هم نظام  هاي اطلاعاتي، هم نظام  نظام

 گيرند. 

هـا در عـين   ها و معلولاصل بازگشت سازماني. فرآيند بازگشتي، فرآيندي است كه در آن محصول .2

كند. براي مثال، فـرد، نـوع، و   هاي آن چيزي هستند كه آن را توليد ميها و توليد كننندهحال،  علت

د، مولود فرايند توليد مثل هستيم كه بر ما مقدم است. امـا،  توليد مثل را در نظر بگيريم، ما در مقام فر

شويم كه آن نيز ادامه خواهـد يافـت. ايـن    به محض آنكه توليد شديم به توليدگران فرايندي بدل مي

هاي ميان فردهاست. اما،   انديشه از لحاظ جامعه شناختي نيز معتبر است. جامعه، محصول برهم كنش

كنـد. اگـر جامعـه،    دهـد و آنـان را توليـد مـي      فردهـا واكـنش نشـان مـي     به محض آنكه توليد شد به

فرهنـگ، زبــان، و دانشـي اكتســابي وجـود نداشــت، مـا فردهــايي انسـاني نبــوديم. بنـابراين، انديشــة       

گـر، سـاختار و   اي اسـت متضـاد بـا انديشـه خطـي علـت و معلـول، مولـود و توليـد         بازگشتي انديشـه 

 روساخت.

تـرين نقطـه تصـوير هولـوگرام تقريبـاً تمـاميتي از       گرام فيزيكـي كوچـك  اصل هولـوگرام. در هولـو   .3

اطلاعات مربوط به ابژه بازنمايي شده را دربر دارد. نه تنها جز در كل است بلكه كل در جـز اسـت.   

اين اصل در زيست شناسي و جامعه شناسي نيز مصداق دارد.  بنابراين، انديشـه هولوگراماتيـك هـم    

 رود.  بيند فراتر ميبيند و هم از كليت باوري كه فقط كل را ميء را مياز فروكاهي كه فقط جز

ديـدگاه لازم اسـت و بـراي    هايي و براي اين گونه انديشيدن، داشتن مـاوراء اما براي ساختن چنين بنيان  

بهتـر بـه    هاي ديدباني را بنا كنيم كه به ما امكان نگريستن  چنين منظوري بايد مانند اردوگاه كار اجباري برج

  اطلاعات از درون و بيرون از محيط از پيش تعيين شده را بدهد. 

                                                        
1 . Boher 

شناسي. س.   اطلاعات. اطلاع ) نشاط ، نرگس . ذرات بنيادين و رفتار كوانتومي1براي مطالعه بيشتر در اين زمينه نگاه كنيد به  2

( بهار  4و 3 شناسي. س. سوم،  ) حري، عباس . نظريه كوانتومي اطلاعات. اطلاع2؛ و 146- 126):1385( بهار و تابستان  4و3سوم، 

  124-106):1385تابستان  و
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ها بگريزد و از آنهـا عبـور كنـد. ايـن گويـاي آن      خواهد بنيادين باشد بايد از بند رشتهاي ميوقتي نظريه

آدمـي   اسـت. اگـر ذهـن    1ايرشـته   اي امروز به معناي بـي اي باشد و فرارشته انداز بايد فرارشته است كه چشم

اي اي را درك كند پس بايد يا ذهن انسان را تغييـر داد يـا دانـش رشـته    تواند مجموعه عظيم دانش رشتهنمي

  را.

  

  گيري و بحث نتيجه

كنـيم، از  رسد، اما هنگامي كه درباره آن پرسش مـي مفهوم اطلاعات به نظر مفهومي يگانه و بديهي مي

اي را مطـرح   گردد كـه هريـك پرسـش تـازه    شمار مبدل مي بيشود، و به مفاهيم پاشد، گوناگون مي  هم مي

  سازد:مي

  اطلاعات؟ آگاهي؟ اطلاع؟ خبر؟ پيام؟ -

  نظمي؟  دريافت اطلاعات؟ بازنمود اطلاعات؟ مفهوم؟ معنا؟ نظم؟ بي -

  داوري؟ اطلاعات درست؟ اطلاعات نادرست؟ شبه اطلاعات؟  -

  مشاهده؟ تجربه؟ تبيين؟   -

  ذهن؟ عين؟ -

  هاي ديگر.  دانش؟ هنجارها؟ و بسيار پرسش حافظه؟ -

شود و هرگاه كه بخواهيم بيشـتر آن را   بدين سان، با نگاهي سطحي، مفهوم اطلاعات دچار انفجار مي   

توان آن را بـه مفهـومي واحـد نسـبت داد. بلكـه، بايـد         كند. بنابراين، نمي  بكاويم، رمز و راز بيشتري پيدا مي

  آن قائل شد.حالات و سطوح مختلفي در 

خصايص چندوجهي و استعاري كه در زير مفهوم اطلاعات پنهان اسـت و غنـاي عظيمـي كـه شـكل و      

گردد تا اطلاعات به مثابه مفهومي با دو كـانون و چنـد ورودي     گيرد،  همه و همه سبب مي  محتوا به خود مي

اين دو كانون است كه برگردان، مطرح گردد: يكي فيزيكي و عيني، و ديگري رواني و ذهني. با تبادل ميان 

گيرد. در عين حال، اطلاعات مفهومي است بـا چنـد ورودي، شـناخت آن،      تغيير شكل، و عمل صورت مي

شناختي، مغزي، روحي، منطقـي، زبـاني، فرهنگـي، اجتمـاعي، و تـاريخي است(نشـاط،        در آن واحد زيست

طـور  كنـد و چنانچـه بـه     پيوند ايجاد مـي ر دانش ). اين رويكرد بين اعمال انساني، اعمال فني، و ساختا1386

تـوان اميـدوار بـود كـه بتـوان سـاختار منسـجمي بنـا كـرد. امـا همـه اينهـا، بـه قـول                كامل شـناخته شـود مـي   

                                                        
1 not-disciplinarity  
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ــه نظــام  2008گــاربي( ــاره مرتبــه و منزلتــي اســت كــه ب هــاي فنــي، كــاربران، و   )، نيازمنــد تجديــد نظــر درب

اي فـراهم    اي را براي مطالعه، پژوهش و رويارويي با مرزهاي رشته  ازههايشان اعطا گرديده و اهداف ت  محيط

  آورده است.

پردازد كـه بـه    در برگيرندگي و دامنه عمل در علم اطلاعات گسترده است و به مسائل و موضوعاتي مي

 تـوان ناديـده    شـود كـه هـيچ يـك را نمـي      انسان، اجتماع انساني، دنياي مجازي و بسياري ديگـر مربـوط مـي   

گرفت. سـاختمان ذهنـي و روانـي انسـان، فرهنـگ او، فيزيولـوژي مغـز و ارگانيسـم و ژنتيـك همـه و همـه            

گيرند. بـه سـبب     اند كه در اين مسير مورد شناسايي و استفاده قرار مي  هاي مختلف يك واقعيت پيچيده  جنبه

كرد. بلكه براي اينكه علم توان مفهوم اطلاعات را در مرزهاي مشخص محدود   همين  رويارويي، ديگر نمي

اي   هاي خود را بگشايد و جهان را براي شناخت راز خود درنوردد، بايد آن را در عرصه  اطلاعات بتواند بال

هـا بگريـزد و از آنهـا     خواهد بنيادين باشد بايد از حوزة رشـته اي ميفراتر مورد مطالعه قرار داد.  وقتي نظريه

اي باشـد و   پـردازي علـم اطلاعـات بايـد فرارشـته       اندازها در نظريـه چشم عبور كند. اين گوياي آن است كه

  اي است.رشته  اي امروز به معناي بيفرارشته

هـاي آن رشـته ممكـن     از يكسو، شناخت يك رشـتة علمـي بـدون مطالعـه و درك درسـتي از نظريـه         

هـا از آن سرچشـمه   كـه نظريـه  هـايي  هاي يك رشته نيز بدون شناخت منابع و ريشـه  نيست؛ و شناخت نظريه

بينـي و  فرهنـگ   اي نيز الزاماً تحت تـاثير جهـان  گردد. از سوي ديگر، ذهنيت هر نظريه  اند ممكن نميگرفته

ها ضروري اسـت. لـذا، بـراي ايـن منظـور، بـه          جامعه او است كه شناخت آنها نيز براي شناخت و  نقد نظريه

هـاي    بايسته است كه مانند اردوگاه كـار اجبـاري، بـرج    اء ديدگاهورديدگاه نياز است. براي داشتن ماماوراء 

ها از درون و بيرون از محـيط از پـيش تعيـين شـده       ديدباني را بنا كنيم كه به ما امكان نگريستن بهتر به نظريه

  بدهد.  

ورزي،  تقويـت تفكـر نقـاد (تحليلـي) و زيـر سـؤال بـردن        گونـه انديشـه  هـاي عمـده ايـن     يكي از هدف

ها در مقام  طور مثال، انسانشوند. به مولاً بديهي پنداشته مياي است كه معفسيرهايي از مسائل پيرامون رشتهت

توانند از زبان به مثابه شيوه و ابزاري براي بيان مقصـود خـود و برقـراري ارتبـاط بـا       افرادي مستقل و آزاد مي

دهـد صـبح از خـواب برخيزنـد و زنـدگي        زه مـي ديگران و جهان استفاده كنند. اين باور به اكثـر مـردم اجـا   

روزمره شان را بدون اينكه دائما از چيستي هويت افراد يا واقعيت بيروني پرس و جو كنند سپري سازند. در 

ها شكل مشابهي از اين گونه برداشت هستند كه به ما ايـن امكـان را مـي     نظام آموزشي و پژوهشي  نيز رشته

اش بـه    ايم بدون اينكه پيوسته درباره مقصـود، حـدود، و ارزش نهـايي     گرفته دهند كه كاري را كه در دست
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سـازد كـه موضـوعات پژوهشـي      حدس و گمان متوسل شويم، به انجام برسانيم. چنين نظامي ما را قـادر مـي  

اي كـه   هامـان را بـه جامعـه    تحت كنترلي پيدا كنيم، براي مطالعـات خـود حـد و مـرز قائـل شـويم، و  يافتـه       

فهمد ارائه كنيم. بديهي است كـه هـر رشـته يـك سـاختار اجتمـاعي، يعنـي          ب فكري كارمان را ميچارچو

اي از عناصر مختلف است كه به واسطه معـادلي مفهـومي همچـون تارهـاي يـك تـور سـيمي بـه هـم            شبكه

تـوان  لحاظ مي ها بستگي جدايي ناپذيري با زبان و گفتمان دارند،  بدين  ها و پديده  اند. همه موضوع  چسبيده

ها هويتي ها ساختارهايي بياني هستند كه تنها به واسطه ارتباط افتراقي خود با ديگر رشته  تصور كرد كه رشته

كنـد و  يابند. بديهي است كه هر موضوعي مانند هر موجودي در فضايي چند بعـدي زيسـت مـي     گسسته مي

انـدازد. بـا جـدا شـدن       ديت و هويت و حيات مـي شود. خارج كردن آن از اين فضا آن را از موجو  بارور مي

اي خواهـد    اي و در نهايت به تملك رشته  هاي نزديك و تنها ماندن آن به تعصب رشته  اي از ساير رشته  رشته

هـايي ايجـاد كـرد كـه در       اي ثمر بخش را شايد بتوان با بررسي شـيوه   انجاميد. بنابراين، يك فضاي فرا رشته

بخشـد؛     روند و جزيي از يك فرهنگ را شكل مي علمي از حوزه جستار تخصصي فراتر ميهاي   آنها انديشه

هـا و ميـان مفـاهيم مـرتبط ديگـر، و        لازمه چنين فضايي تغيير در بينش علمـي، برقـراري ارتبـاط ميـان رشـته     

جـاي تربيـت    گيرد. رشـته   ست. تفكر درباره علم، تنها درون رشته انجام نميتأثيرپذيري و تأثيرگذاري آنها

هـاي    شـناختي مـنظم و تعميـق مسـائل و آزادي      هـاي روش  وجهي پژوهشگر نيز شده است. جاي تمـرين چند

انـد. مسـلماً     فكري نيز هست. علومي كه اكنون تكامل سريع دارند علومي هستند كه با ساير علوم پيوند يافتـه 

قسيم بندي شـده اسـت هـر متخصصـي     اين امر تصادفي نيست و به اين واقعيت مربوط است كه چون علوم ت

كوشد منطقة مربوط به خود را بررسي كند، اما در فاصله ميـان ايـن منـاطق يـا آن سـوي مرزهـا نيـز          طبعاً مي

هـاي علمـي سـريع      هاسـت كـه پيشـرفت     هاي بكر و دست نخورده وجود دارد و در اين حيطـه   مقداري زمين

خيـز را ناديـده   ه بهانـه مشـكل بـودن، ايـن منـاطق حاصـل      اشتباه بزرگي خواهد بود اگـر ب ـ "شود.   حاصل مي

توان به شناختي جامع رساني نمي . اين بدان معناست كه تنها از طريق فعاليت عملي در حوزه  اطلاع"بگيريم

رساني بـا آن مواجـه    از اين رشته دست يافت. براي پاسخ دادن به مسائل اساسي كه حوزه اطلاعات و اطلاع

م لازم است ولي كافي نيست.  در مقايسه، بنيان مستحكمي از علم اطلاعـات  كـه ريشـه    است دانستن آن عل

رساني امكان دسترسـي بـه    اي دارد براي هر فعال در حوزه اطلاعات و اطلاع  هاي پژوهشي گسترده  در سنت

انـش  سـازد. اگـر چـه د     تـر را فـراهم مـي   نتايج جمعي بسياري از اذهان ديگر و تجربه كلي يك رشـته كلـي  

يابـد، امـا ايـن نـه عمـل، كـه تحقيـق          رساني گسـترش مـي   اي با عمل اطلاع  رساني تا اندازه اطلاعات و اطلاع

رسـاني را   است كه پژوهش اطلاع –و ديگر موضوعات وابسته  –مند در خصوص اطلاعات   روشمند و نظام
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رسـاني يكـي از    عمـل اطـلاع  ت گرفته از عناصر مختلفي است كه أدهد. عناصر علم اطلاعات نش  تشكيل مي

  اين منابع است. 

هـاي    رود دانـش و آگـاهي    شـوند انتظـار مـي    بنابراين، از دانشجوياني كه در اين رشته فارغ التحصيل مي

هـا و تجـارب معرفتـي و      هاي مرتبط غني سازند و بر دامنه و مجموعه متنوعي از نظريه خود را نسبت به رشته

هاي در حـال رشـد تطبيـق      انتقادي شرايط موجود را با دانش-ند با ديدي تحليليروشي استوار باشند تا  بتوان

  دهند.
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